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گردد و در گزینش ی از وجوه اعجاز قرآن کریم به ساختار متن و اسلوب بیانی آن برمیمهمبخش 

ت کلام و نهایت عفّ، اي برخوردار استویژهت به ویژه در مسائل جنسی که از حساسی، الفاظ و عبارات آن
، رکیکاز کاربرد هرگونه واژة، ی است و ضمن به کارگیري الفاظ و عباراتی زیبا و رسانزاهت بیان متجلّ
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مقدمه. 1
وحی شده است و ) ص(از سوي خداوند بر پیامبر، الفاظ قرآن کریم همچون محتواي آن

آن اي از اعجاز قرآن به ساختار متن و اسلوب بیانی و گزینش واژگان ون شک بخش عمدهبد
را با به کار گرفتن زیباترین الفاظ و اترین محتووالا، انگیزنمایی شگفتگردد که با هنرمیبر

ۀهم آمیخته است و در این راستا با برخورداري از پشتوانبیان درةترین شیوعبارات و جذاب
هاي زبان عربی فصیح به کار گرفته شده و تمام قابلیت، نهایت پروردگارو حکمت بیعلم

نظم ، کنایه، مجاز، استعاره، تصویر، تمثیل، معارف ژرف و تعالیم حیات بخش را در قالب تشبیه
بزرگان انان وندموجب شگفتی سخامراب بیان نموده است و همینآواهاي بسیار جذّآهنگ و

. مانندش عاجز ساخته استهته و بشر را از آوردن شعر و ادب گش
شناختی و هاي زیبابررسی جنبهپژوهش در باب ساخت زبانی قرآن وۀدغدغ، از دیرباز

»إعجاز القرآن«، اءاز فرّ»معانی القرآن«: بلاغی آن در بین مسلمانان وجود داشته و آثاري چون
رانی مانند پژوهان و مفسنیز قرآنآورده شده واز جرجانی پدید »دلائل الإعجاز«از رمانی و 

هاي ادبی و شناختی پرداخته و از هنرهاي زیباشناختی و زبانبه جنبه»کشّافال«زمخشري در 
ساخت و ساز کلمات بیانی وةشیو، رودچه زمان به پیش میهراما؛اندسخن گفته، بیانی آن

از . شودتري آشکار میاي تازههدقیق و افقگیرد و نکاتمیقرارتوجهقرآن بیشتر مورد 
به تحلیل معناشناختی ، در امور جنسیبیانی قرآنةپژوهش حاضر ضمن بررسی شیو، رواین
و نیز هاي جنسی به کار رفته استکه در مورد اندامو فروج عورات، هاي سوآتواژه

همگی در مورد افعال و اعمال اتیان که ، رفث، مراوده، تماس، افضاء، یتغشّ: هایی مانندهاژو
بیانی قرآن کریم در ةپردازد تا به این پرسش پاسخ داده شود که آیا شیومی، جنسی به کار رفته

کنایی و غیر مستقیم بوده و ، این تعابیرۀکه همسی از صراحت برخوردار است یا اینمسائل جن
گویی را ندارند؟ تبعات منفی صراحت

و کتب بلاغی به ادب قرآن کریم در بیان مسائل جنسی اشاره شایان ذکر است در تفاسیر
همراه با پژوهشی متمرکز و فراگیراما؛آن گفته شدهةاي توضیحات کوتاه دربارشده و پاره

تواند از ابتکارات این تحلیل و نقد و بررسی در این موضوع انجام نگرفته است که این امر می
. پژوهش به شمار آید
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ناسی کنایهمفهوم ش. 2
ذکر مطلبی و دریافت ، در لغت به معنی پوشیده سخن گفتن و به بیان دیگر»کنایه«ةواژ

و ) 233ص، 15ج، 1414، ابن منظور(»هيرغَريدتوءٍيشبِملََكَتن تأَ: الكنايةُ«. مطلب دیگر است
بلکه لفظی که بر یکی ،آن است که معناي مقصود به صراحت گفته نشود، در اصطلاح علم بیان

، که ذکر نشده) ملزوم(به معناي مقصود) لازم(از لوازم آن دلالت دارد ذکر شود تا از مذکور
ران نیز قابل چنین تعریفی از کلام برخی از مفس).568ص، 1414، مطلوب(انتقال حاصل گردد

.)240ص، 1ج، 1407، شبر/ 469ص، 6ج، 1420، فخر الدین رازي(دریافت است
هاش از آن ارادلفظی است که لازم معناي اصلیمقصود از کنایه : نویسدخطیب دمشقی می

عناهمملازِهبِريدأُفظٌلَ«. باشدنیز جایز می) ملزوم(همان معناي اصلیةدر حالی که اراد، شود
معإِوازِجرادتهذکر ملزوم و »کنایه«او بنابر دیدگاه، در حقیقت) 182ص، 1374، تفتازانی(»عاًم

رسد در به نظر می. ملزوم بودةذکر لازم و اراد، لازم است در صورتی که در دیدگاه قبلةاراد
توضیح این نکته با تحلیل کنایی . تفاوت چندانی بین این دو دیدگاه وجود ندارد، این پژوهش

.واهد آمدرفته در مسائل جنسی بنا بر هر دو دیدگاه خهاي به کاربودن واژه
بیان معانی است که مقصود را پوشیده ولی رساتر غیر مستقیمِةکنایه نوعی شیو، به هرحال

عاي صرف عدول زیرا در کنایه سخن از اد؛»صريحِالتنمغُبلَأَةُنايالک«نماید ایفاء می، دترو مؤکّ
تو بخل «: اگر گفته شود،گیرد؛ به طور مثالاستدلالی به خود میۀجنب، ايکند و به گونهمی

اما؛ستعاتنها یک اد، این سخن، و هدف آن باشد که بخل از مخاطب نفی شود»ورزينمی
سخن با نوعی استدلال ، همین مفهوم اراده شود، »ورزدمثل تو که بخل نمی«اگر با تعبیر کنایی 

هاي لتشود که مخاطب داراي خصاین مطلب فهمیده می، حقیقتگردد و درهمراه می
اي است که هر فرد دیگري نیز همانند او به این صفات نیک آراسته باشد هرگز بخل پسندیده

. ورزدنمی

هاي جنسیتعابیر کنایی قرآن از اندام. 3
پرداخته »فروج«و »عورات«، »سوآت«: هايدر این بخش از پژوهش به تحلیل معنایی واژه

هاي جنسی به کار گرفته شده است تا این فرض ندامشود که در قرآن کریم براي اشاره به امی
. کنایی و غیر صریح است، اثبات گردد که تعابیر مذکور در مورد دو شرمگاه مرد و زن
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ةسوأ. 1- 3
شود ولی از اه مرد و زن اطلاق میگبر دو شرم، است»سوآت«که جمع آن »ةسوأ«واژة
مفهوم این واژه هر امر ، شناسانیح واژهو صریح در این مورد نیست؛ زیرا بتصرخاصالفاظ 

، 5ج، 1360، مصطفوي/ 328ص، 7ج، 1410، فراهیدي(شودناپسند و زشتی را شامل می
).253ص

بر مفهوم ، روندمیات آن که غالباً به صورت لازم به کارمشتقّو»ساء«شود فعل یادآور می
این فعل گاهی نیز به . گیردقرار می»حسنه«در برابر»ئهسی«، روایناز. قبح و زشتی دلالت دارند

1412، راغب(به کار رفته است»او را اندوهناك ساخت«ي و به معناي صورت متعد ،
زیرا آنچه قبیح و زشت شمرده ، ناسازگاري نباشد، رسد بین این دو مفهومبه نظر می).442ص

هر امر زشت و »ةسوأ«ةمفهوم واژ، نایبنابر. ناراحتی دیگران را نیز به دنبال دارد، شود عادتاً
آن جهت ناپسندي است که موجب رسوایی و ناراحتی باشد و کاربرد آن در مورد شرمگاه از

. ناراحتی و شرمندگی را به دنبال دارداست واست که آشکار شدنش بسیار زشت 

کاربرد قرآنی
به ، ه که در پنج موردهفت بار در قرآن کریم به کار رفت» تسوآ«و جمع آن »ةسوأ«واژة 

: در آیات. ران اختلاف استگاه انسان اطلاق شده و در دو مورد بین مفسمطور یقین بر شر
﴿وسلَفَو طَسيا الشماهيدبينُ لما لَها مرِوويهنعون سا ماآمهِم؛)20/ عرافلأا(﴾ت
﴿ تدابملَههِمآتو؛)22/ عرافلأا(﴾اس
؛)27/ عرافلأا(﴾اسوآتهِمليرِيهما﴿
﴿ تدافَبملَهواآسمه؛)121/ طه(﴾ت

ایشان بازگو هاهمگممنوعه و آشکار شدن شرةا از شجرحوو) ع(که ماجراي خوردن آدم
م اديابنىِ ءَ﴿: است و در آیۀآنهاگاه دو شرم، چهار بار به کار رفته و مقصود»آتسو«ةواژ، شده

که پوشش و زینت را حکمت ) 26/ عرافلأا(﴾رِيشاتكُم وآاسا يوارِى سولبقَد أَنزلْنا علَيكم
، طبري(گاه آدمیان استمشر»سوآت«نیز مقصود از ، فرو فرستادن لباس براي بشر اعلام کرده

).632ص، 4ج، 1372، طبرسی/ 109ص، 8ج، 1412
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سوأَةَ أَخيه قالَ يا ىثَ اللَّه غُراباً يبحثُ في الْأَرضِ ليرِيه كَيف يوارعب﴿: ۀدر آی»سوآت«واژة 
دو مرتبه به کار رفته ) 31/ مائدهال(﴾أَ عجزت أَنْ أَكُونَ مثْلَ هذَا الْغرابِ فَأُوارِي سوأَةَ أَخيويلَتى

: آن مطرح استةکه دو دیدگاه دربار
هایی که نباید آشکار و اندام) 286ص، 3ج، 1372، طبرسی(اه استگبه شرماشاره . الف

).342ص، 11ج، 1420، فخر الدین رازي(شود
زشت ، دفن نشدن آنت وبدیهی است نمایان بودن بدن می. هابیل استةاشاره به جناز. ب

آن ةکه مشاهدبه طوريـگرددچرا که جنازه زود بدبو و متلاشی می، شودو ناپسند شمرده می
124ص، 2ج، 1418، بیضاوي(ل نیستنیز قابل تحم /این دیدگاه).137ص، 1412، رشب ،

. استبا سیاق آیه نیز سازگارتر ، مشهورتر و چون موضوع سخن دفن جسد هابیل است
، که هر امر زشت»ةسوأ«ان و مفسران بر وسعت مفهومی واژة شناسبه تصریح واژهتوجهبا 

، 1ج، 1407، زمخشري/ 286ص، 3ج، 1372، طبرسی(شودآور را شامل میرمناپسند و ش
شود که اطلاق این اثبات می، ه در قرآنات این مادع مشتقّو کاربردهاي فراوان و متنو) 626ص

. کنایی داردو صریح در امور جنسی نیست و جنبۀ کاربردي قبیح گاه آدمیواژه بر شرم

عورت . 2- 3
نقص گرفته شده و به هر سخن و کار به معناي عیب و»عار«اصل از در»عورت«واژة 

این واژه در موارد . شودگفته می»عورت«، زشت که باید از آن شرم داشت و هر خلل و آسیب
عیوب ، بیماریی در چشم: نظیر؛آسیب و خطر وجود دارد، عی به کار رفته که نوعی خللمتنو
ها و منافذ در مناطق جنگی و شکاف، آنحصار بودن یا بیه خانشکاف در لباس و دیوار ، افراد

).318ص، 3ج، 1367، اثیرابن/ 437ص، تابی، فیومی/ 237ص، 2ج، 1410، فراهیدي(مرزها
گاه آدمی به و کاربرد آن بر دو شرماست »عورت«معنایی واژه ۀهست، آسیبخلل و ، اینبنابر

دار ت عمومی را جریحهعفّآور است وشرمست که آشکار شدنش از آن رو، صورت کنایه
نمهالُأصو، ةٌنايككلذَو، سانالإنأةُوسالعورةُ«. هاي فراوانی را به دنبال داردسازد و آسیبمی

).595ص، 1412، راغب(»ارِعالْنمهورِهظُفيقحلْيمالكذلوعارِالْ
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هاي قرآنیکاربرد
: ۀچهار مرتبه در قرآن کریم به کار رفته که یک مورد آن در آی، و جمع آن»عورت«ةواژ

هایی را بیان این آیه گروه. است) 31/ نورال(﴾عورات النساءِيأَوِ الطِّفْلِ الَّذين لَم يظْهروا عل...﴿
از جمله کودکانی که بر ، دهایشان را نپوشاننخورد با آنان زینتتوانند در برکند که زنان میمی

یز و تشخیص اینگونه امور نیستند یا توانایی اقدام بر یتمزنان آگاهی ندارند و در حد»عورات«
).232ص، 3ج، 1407، زمخشري(اندارتباط جنسی را ندارند و به بلوغ نرسیده

بوالفتوح ا(اه زنان استگشرم»عورات النّساء«مقصود ازران تصریح دارند جمعی از مفس
عبارت برخی دیگر هر چند از، )340ص، 9ج، 1415، آلوسی/ 127ص، 14ج، 1408، رازي

زناشویی قابل تصریح نیست ۀرابطةشود این تعبیر به مسائل جنسی و آنچه درباراستفاده می
ادب در تعبیر قرآنی رعایت ، بر هر دو دیدگاهبنا).112ص، 15ج، 1417، طباطبایی(اشاره دارد

. ه استشد
الَّذين لَم يبلُغوا الْحلُم ت أَيمانكُم ويا أَيها الَّذين آمنوا ليستأْذنكُم الَّذين ملَكَ﴿: آیۀ، دوممورد 

ص دعب نمو ةالظَّهير نم كُميابونَ ثعضت حينرِ والْفَج لاةلِ صقَب نم اترثَلاثَ م كُمنشاءِ مالْع لاة
لَكُم راتوکنیزان و اطفال سه نوبت در شبانه روز ، نامکه فرمان داده غلا) 58/ نورال(﴾ثَلاثُ ع
، آورندهاى خود را بیرون مىافراد جامهپیش از نماز صبح و هنگام ظهر که: کسب اجازه کنند

نه اطلاق شده زیرا افراد گابر این اوقات سه»عورات«واژة ، در این آیه. و پس از نماز عشاء
ی و طبعاً مایل نیستند دیگران حتّخواهند بودد به پوشش کامل ننوعاً در چنین وقتهایی مقی

را آنهارا بر هم زنند یا آنهاوارد شوند و استراحت و خلوت آنهااعضاي خانواده بر 
اراي تبعات منفی خلوت آنان در این سه زمان دةکه مشاهدافزون بر این، دنپوشیده ببیننیمه

بدیهی است که اینگونه تبعات منفی در حقیقت مربوط به احوال و . جنسی براي دیگران است
زمان که چنین به این سه. گرددآشکار میو روابطی است که زوجین در خلوت خود دارند 

، در علم بیان(.اطلاق شده است) خلل و آسیب(»عورات«ي احتمالی را در پی دارد هاآسیب
.)نامندت میحالّیۀشود علاقاسم مظروف بر ظرف نهاده میکه راذاريگگونه ناموجه این

﴾ما هي بِعورة إِنْ يريدونَ إِلاَّ فراراًونَ إِنَّ بيوتنا عورةٌ ويقُولُ﴿: ۀآیدو مورد دیگر در
قان براي فرار از جنگ اشاره تراشی منافبه بهانهدر این آیه. به کار رفته است) 13/ حزابلأا(
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هایشان به خاطر این بود که خانهآنهامقصود و»هاي ما عورت استخانه«: گفتندمیشده که
، همان(پذیر استدشمن بسیار آسیبدر برابر خطر سرقت یا حملۀ ، نداشتن دیوار و حصار

چرا »ورت نیستعآنهاهاي خانه«: را تکذیب کرد و فرمودآنهاسپس خداوند ).286ص، 16ج
در این آیه به مفهوم »عورت«ةواژ، اینبربنا. که داراي بنایی بلند و حصاري محکم است

. در امور جنسی به کار نرفته استباشد وپذیري میآسیب
ع آن در لغت و قرآن هاي متنوکاربردو»عورت«ةبه وسعت مفهومی واژتوجهبا ، اینبنابر

را در پی يابیانی صریح نیست که قبح و زشتی، گاهمدر مورد شراستعمال این واژه ، کریم
هاي جنسی را بردي ضرورت پوشش و مقابله با آسیبکه چنین کارافزون بر اینـدداشته باش

. رساندمیهم

فرج. 3- 3
گاه و اطراف آن در انسان و حیوان مدو شربر، است»فروج«که جمع آن »فرج«واژة 
هر فاصله و شکافی است که بین دو چیز باشد، ی این واژهته مفهوم کلّالب. شوداطلاق می

ها و بین دستۀفاصل، هاي بالا و پایین لباسشکاف: مانند).109ص، 6ج، 1410، فراهیدي(
ی در امور معنوي نیز به کار این واژه حتّ. بین دو پاي انسان و شکاف دیوارۀفاصل، پاهاي اسب

ابن (».خداوند بین تو و اندوهت فاصله اندازد و گشایش ایجاد کند«»کمغَااللهَجرفَ«: رودمی
).341ص، 2ج، 1414، منظور

اي بدن آدمی ست که آشکارترین شکاف بین اعضمگاه از آن رووجه اطلاق این واژه بر شر
هاي جنسی واندامگویند و چون مکان قرار گرفتن»فرج«ست که به آن فاصله بین دو پاي او

ها و اعضاي اطراف آن گاهمشراین واژه کنایه از، این محدوده است، ة شهوتمرکز اصلی قو
).46ص، 9ج، 1360، مصطفوي(آمده است

کاربرد قرآنی 
ةباردردو مورد آن . هشت بار در قرآن کریم به کار رفته است»فروج«و »فرج«هاي واژه

ابنت ومريم﴿؛)91/ نبیاءلأا(﴾أَحصنت فَرجهاالَّتىِو﴿: استآمده) س(پاکدامنی حضرت مریم
. )12/ تحریمال(﴾عمرانَ الَّتىِ أَحصنت فَرجها

: استدو دیدگاه ارائه شده، در این دو آیه»فرج«ةمفهوم واژةدربار
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او از کار خودداري ، »هارجت فَنحصاَ«کنایه از اندام جنسی است و مقصود از »فرج«) الف
ولَم يمسسنِي بشر ﴿ی ازدواج مشروع است که جملۀ زناشویی حتّۀت و هرگونه رابطخلاف عفّ

. استگویاي آن ) 20/ مریم(﴾ولَم أَك بغيا
او از خودداري» احصنت فرجها«مقصود از اشاره به گریبان پیراهن دارد و »فرج«) ب

خواست در شناخت ولی او میکه حضرت مریم او را نمیاي است هتسلیم شدن در برابر فرشت
د آن استمؤی) 18/ مریم(﴾إِني أَعوذُ بِالرحمنِ منك إِنْ كُنت تقيا﴿جملۀو گریبانش بدمد

).479ص، 10ج، 1372، طبرسی/ 67ص، 17ج، 1412، طبري(
تر است و قرآن کریم با این روشن، اولبر دیدگاه »هارجت فَنحصاَ«رسد دلالت به نظر می

فی الگوي عفاف و پاکدامنی و نیز دفاع از آن بانوي برگزیده در برابر در مقام معرّ، تعابیر
اي براي مقدمه) 21-20/ مریم(در قرآنبراي مریم همسربودتأکید بر ن، البتّه. ت نارواستاامهاتّ

. است) ع(د حضرت عیسیاثبات معجزه بودن تولّ
:عبارت است از، دیگر که این واژه به شکل جمع آمدهموارد

که) 6/ ق(﴾ما لَها من فُروجٍفَوقَهم كَيف بنيناها وزيناها والسماءِ يفَلَم ينظُروا إِلَأَ﴿: آیۀ
.ست و ربطی به اندام جنسی نداردهانبود شکاف و نقص در آسمانةدربار

؛)30/ نورال(﴾يحفَظُوا فُروجهمأَبصارِهم ويغضوا من ﴿: آیات
؛)31/ نورال(﴾يحفَظْن فُروجهنهن ويغضضن من أَبصارِ﴿
﴿و مهوجفُر ظينالْحافوظات؛)35/ حزابالأ(﴾الْحاف
) 29/ معارجال؛5/ مؤمنونال(﴾والَّذين هم لفُروجِهِم حافظُونَ﴿
و حفظ آن نیز استگاه و حوالی آن مشرکنایه از»فرج«تأکید دارند و واژة»فروج«ر حفظ که ب
جز در آیات بمات آن دلالت دارد دیگري است که بر پاکدامنی و دوري از فحشاء و مقدۀکنای

، گرفتهقرار﴾يغضوا من أَبصارِهم﴿که در کنار ﴾يحفَظُوا فُروجهم﴿نور که مقصود از ةسور
).111ص، 15ج، 1417، طباطبایی(آن از نگاه دیگران استپوشانیدن

ع آن و کنایی بودن و کاربردهاي متنو»فرج«واژة مفهومِبه گستردگیِتوجهبا ، بنابراین
رسد چنین به اثبات می، هاي جنسی که در تحلیل معناي لغوي گذشتکاربرد آن در مورد اندام

.نیستحو قبیصریح ، نسیکاربردي در مسائل ج
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توان گونه میبه مباحث گذشته اینتوجهر را با هاي مذکورسد کنایی بودن واژهبه نظر می
آنچه آشکار(»عورت«، )موجب رسوایی و ناراحتی، امر زشت و ناپسند(»ةسوأ«تبیین کرد که 

لوازم و بر آثار و، )شکاف و خلل(»فرج«و ) شدنش عار و موجب سرزنش و آسیب باشد
عار و ، رسوایی و شرمندگی، هانمایان شدن زشتی: هاي جنسی مانندعوارض آشکار شدن اندام

تعریف ، روازاین. آورده شده است) ملزوم(ها جنسیآسیب دلالت دارد ولی کنایه از خود اندام
. ها صادق استبر این واژه، ملزوم بودةکه ذکر لازم و اراد»کنایه«

افعال جنسیی قرآن ازتعابیر کنای. 4
، یانإتْ، ضاءإفِْ، ثرفَ، تَغَشّی«: هايبه تحلیل معناشناختی واژه، در این بخش از پژوهش

شود که در قرآن پرداخته می»دخولو سرّ، وطر، نکاح، مس، سلَم، هدمراو، بقرُْ، رتَمباشَ
تا این فرض اثبات گردد شدهجنسی به کار گرفتهو عمل زناشویی ۀکریم براي اشاره به رابط

کنایی و غیر صریح است، بانهکه تعابیر مذکور مؤد .

تغشیّ. 1- 4
به معناي فرو افتادن پرده ، به معناي پرده و پوشش است»غشاء«آن ۀکه ریش»تغشّی«واژة 

مفهوم جامع آن پوششی است ، روازاین. استگرفتن آن به طور کامل و پوشش بر چیزي و فرا
این واژه ).226ص، 7ج، 1360، مصطفوي(الصاق و نفوذ همراه باشد، فراگیري، چیرگیکه با

حسینی / 447ص، تابی، فیومی(به صورت کنایه در مورد آمیزش جنسی نیز کاربرد دارد
چرا که مرد نیز در خلوت با همسرش نظیر پوششی است که با ؛)18ص، 20ج، 1414، زبیدي
ج و پوشاند تا به صورت تبرّو نیازهاي عاطفی و جنسی او را میگیرداو را فرا می، آرامش

از آمیزشمناسباي بسیار کنایهدر قالب »تغشّی«، روازاین.نمایی در جامعه آشکار نگرددخود
. همسر به کار رفته استدو

کاربرد قرآنی
کنایه از ) 189/ عرافالأ(﴾فيفاًفَلَما تغشاها حملَت حملاً خ﴿: در آیۀ»تغشی«ران مفساز نظر 

، ابوالفتوح/ 186ص، 2ج، 1407، زمخشري/ 48ص، 1ج، 1377، طبرسی(آمیزش جنسی است
. یابدت میقطعی، این دیدگاه، ب شدهمترتّ»تغشّی«بر»حمل«و از آنجا که ).37ص، 9ج، 1408
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فراوان است ولی چنین ات آن در قرآن کریمو مشتقّ»غشی«کاربرد واژة شد کهآور یادباید 
شود و گفته شده تنها در این آیه مشاهده می، زناشوییاي در مورد رابطۀیان لطیف و حکیمانهب

آیدآوري بیانی قرآن به شمار میو از ابتکار و نوهچنین کاربردي در عرب ناشناخته بود
).408ص، 5ج، 1416، معرفت(

یا ).4/ شمسال(شودوشنایی روز چیره میسخن از تاریکی است که بر ر، در موارد دیگر
اي از لجاجت که بر دیدگان یا پرده).50/ ابراهیم(گیردهاي دوزخیان را فرا میآتشی که چهره
و »تغشی«وسعت مفهومی واژة نشانۀ، ع در کاربرداین تنو).9/ یس(افتدکافران فرو می

ي یا چه در امور ماد، ی و الصاق راات آن است که هر نوع ستر و پوشش همراه با چیرگمشتقّ
ات آن از الفاظ صریح در ارتباط زناشویی و مشتقّ»غشی«ةواژ، بنابراین. شودمعنوي شامل می

. هاي بیانی قرآن کریم استاز شگفتی، کاربرد کنایی آن در این رابطهنیست و

رفث. 2- 4
یرامون مسائل جنسیبویژه سخنان رکیک و صریح پ، سخن زشت»رفث«ةمفهوم اصلی واژ

کنایه از روابط به صورت این واژه . استجویی از طرف مقابل میل به کامدهندةنشاناست که 
منتهی ، ونه امورگزیرا چنین سخنانی به ایناست؛بویژه آمیزش با همسر به کار رفته، جنسی

، 2ج، 1414، ابن منظور/ 232ص، تابی، فیومی/ 220ص، 8ج، 1410، فراهیدي(شودمی
اند که از مزاح و لمس و تماس برخی نیز آن را به معنى تمایل عملى به زنان دانسته).15ص

به نظر ).177ص، 4ج، 1360، مصطفوي(پذیردشود و به آمیزش جنسى پایان مىشروع مى
شناسان تصریح دارند مفهوم واژهزیراباشد؛»رفث«از باب توسعه در معنی ، معنارسد اینمی

. کنایی داردۀزناشویی جنبۀسخنان زشت در امور جنسی بوده و کاربردش در رابط، ناصلی آ

کاربرد قرآنی
. استدر قرآن کریم تنها دو بار به کار رفته است و مقصود از آن روابط جنسی»رفث«ةواژ

فَلا رفَثَ ولا ﴿؛)187/ بقرهال(﴾نِسائكُمأُحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ إِلى﴿: فرمایدخداوند می
و وقفُسجي الْح؛)197/ هبقرال(﴾لا جِدالَ ف

هاي ماه رمضان حلال و مباح شمرده و مقصود معناي کنایی آن را در شب»رفث«ل اوۀآی
، 1407، زمخشري/ 461ص، 1ج، 1415، آلوسی(باشداست که آمیزش جنسی با همسر می
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، طبرسی(ختلافی نیست و روایات شیعه نیز بر آن دلالت دارددر این مطلب ا).230ص، 1ج
).503ص، 2ج، 1372

بنا بر دیدگاه ، مات احرام حج قرار داده و مقصود از آنرا از محرّ»رفث«م دوآیۀ
است) آمیزش جنسی(همان معناي کنایی، سنّتران اهل اندیشمندان شیعه و برخی از مفس

هرچند گروهی از؛)317ص، 5ج، 1420، خرالدین رازيف/ 164ص، 2ج، تابی، طوسی(
بیضاوي(استآمیزش یا سخن زشت اراده شده، که از آناندبا تردید گفتهسنّتران اهل مفس ،

).482ص، 1ج، 1415، آلوسی/ 130ص، 1ج، 1418
»فسوق«ةزیرا سخن زشت در واژ؛ل با سیاق آیه سازگارتر باشدرسد دیدگاه اوبه نظر می

نِع(افزون بر اینکه روایات تفسیري شیعه نیز بر آن دلالت داردـآیه نهفته استۀدر ادام
قال) ع(مِالکاظ :جِثُفَالرماع1ج، 1416، بحرانی(».با زنان استآمیزش جنسیرفث «:)ساءِالن ،
ی بودن به کنایتوجه، دارداهمیت، حال آنچه در راستاي هدف این پژوهشبه هر).429ص

. جنسی استمسائلِدر» رفث«واژة 

افضاء. 3- 4
، اصلی آنۀایجاد فضا و گسترش دادن است و ریش، به معناي گسترش یافتن»افضاء«ةواژ

آن رسیدن به يامعن، آورده شود»لیا«به معنی مکان وسیع بوده و هنگامی که با حرف »فضاء«
صل به گیرد متّنسان در فضایی قرار میگویا ا.چیزي یا کسی همراه با لمس و تماس است

زناشویی ۀاین تعبیر کنایه از رابط، روایناز. یا آن شخص در آنجا قرار داردیءفضایی که آن ش
، 15ج، 1414، منظورابن/ 64ص، 7ج، 1410، فراهیدي(و خلوت با همسر نیز آمده است

).157ص

کاربرد قرآنی
يكَيف تأْخذُونه وقَد أَفْضو﴿: آیۀدر آن هم ، باردر قرآن کریم فقط یک»أفَضی«ةواژ

در این آیه از مردانی ، مسائل جنسی به کار رفته استةدربار) 21/ نساءال(﴾بعضٍبعضكُم إِلى
اي که ند تا مهریهزدمیتهمت ناموسیبه آنان، نکوهش شده که پس از طلاق دادن همسرانشان

خداوند براي تحریک عواطف انسانى چنین افرادي و بازداشتن . پس بگیرنداند بازدادهآنهابه 



1391، بهار پنجمةکتاب قیم، سال دوم، شمارنامهفصل66

با تماس جسمى و (حالى که شماگیرید دررا بازپس مىچگونه آن مهر: فرمایداز ستم میآنها
اید؟ اید و از یکدیگر کام گرفتهبه یکدیگر رسیده) روحى
ی کنایه از به طور کلّ، و بنا بر قولیکنایه از آمیزش با همسر است، در این آیه»أفضی«ةواژ

طرفینی بودن بر» بعضٍبعضُکُم إِلى«تعبیر و ) 41ص، 3ج، 1372، طبرسی(اوستخلوت با 
. باشدمندي متقابل دو همسر از خدمات یکدیگر میبهرهدهندةنشانافضاء دلالت دارد و 

انگیزبربشروع آیه با استفهام تعج:نویسددیگري اشاره دارد و میعلّامه طباطبایی به نکتۀ 
»هذُونأْخت فكَي که در پرتو آن»إفضاء«حاد همه ارتباط و اتّبه خاطر آن است که پس از آن»و ،

نوعی ستم بر ، ه و ظلم بر اوستاندن مهریباز، انددو همسر به مانند شخص واحدي شده
، 4ج، 1417، طباطبایی(ستم کندآور است که کسی بر خودبسیار شگفتخویشتن است و

).258ص
ي کنایی در مورد مسائل جنسی هانابیجملهاز »افضاء«ةروشن شد واژ، از آنچه گذشت

. در پرتو ازدواج دلالت دارددلیشانهمحاد و صال جسمی و روحی دو همسر و اتّاست که بر اتّ

مباشرت. 4- 4
شده و مفهوم آن رساندن پوست بدن به فتهگر» پوست«به معناي » بشره«از » مباشرت«واژة 

در در مورد روابط جنسی ، پوست بدن شخص دیگر است و به همین مناسبت به طور کنایه
 60ص، 4ج، 1414، ابن منظور/ 260ص، 6ج، 1410، فراهیدي(رودآمیزش به کار میحد(.

کاربرد قرآنی
دو بار در ) مباشرت(از باب مفاعلهاتش فراوان آمده ولی ه و مشتقّدر قرآن کریم این ماد

به کار رفته و ) 187/ هبقرال(﴾أَنتم عاكفُونَ في الْمساجِدولا تباشروهن و...فَالْآنَ باشروهن﴿: آیۀ
این آیه پس از برداشتن . زناشویی با همسر و مسائل جنسی از آن اراده شده استۀرابط

به مباشرت با آنها فرمان داده که ، هاي ماه رمضانهمسران در شبزناشویی با ۀت رابطممنوعی
شود و نامیده مى»امر عقیب حظر«، ونت و در اصطلاح اصولیاى است پس از ممنوعیاجازه

در حقیقت استثنائی بر این حکم »و لا تباشروهن«ۀدر ادامه با جمل. دلالتی بر وجوب ندارد
با همسر را در حال اعتکاف که شرط آن روزه »مباشرت«ی ور کلّکند و به طجواز وارد می

. هر چند در شب باشدـنمایدمیمنع، داشتن است
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: دو دیدگاه وجود دارد»و لا تُباشرُوهنَّ«ت است که در تفسیر به این نکته حائز اهمیتوجه
؛کنایه از حرمت آمیزش با همسر باشد) الف
. هر چند به آمیزش منتهی نشودـنه ارتباط جنسی با همسر استمقصود حرمت هرگو) ب

، 1ج، 1420، بلاغی/505ص، 2ج، 1372، طبرسی(استران شیعه مختار مفس، این دیدگاه
).164ص

گاه دحرمت آمیزش در حال اعتکاف دلالت دارد و بنا بر دیاین آیه بر، لدیدگاه اوبربنا
1380، خمینیامام (همسران در حال اعتکاف حرام استهرگونه تماس با شهوت بین ، مدو ،
زیرا سرگرم شدن به روابط جنسی با ؛کندو قرینۀ مقام نیز آن را تأیید می) 309ص، 1ج

داري و حرمت اي چون روزهمعتکف شدن در خلوت معنوي مسجد با شرایط و آداب ویژه
.ستخرید و فروش و جدال کاملاً بیگانه ا، استفاده از بوي خوش

از آمیزش ، که در آنگر است بیان در این آیه نیز جلوهیۀانکادب قرآنی و ، به هر حال
. تعبیر شده است»مباشرت«مات آن به مقدجنسی و

قرب . 5- 4
...و، خویشاوندي، مکان، شدن از جهت زمانبه معناي نزدیک، »بعد«در مقابل » قرب«واژة 

ات آن گاهی کنایه از ارتباط زناشویی این واژه و مشتقّ. عنويي باشد یا مامور مادچه درـ است
که با تعبیر فارسی )226ص، 9ج، 1360، مصطفوي/ 663ص، 1412، راغب(نیز به کار رفته 

).451ص، 45ج، 1341، دهخدا(.هماهنگ است» نزدیکی کردن«

کاربرد قرآنی
ات آنو مشتقّ»قرب«ةماد ،آمده ولی فقط در یک مورد به ديبه معناي لغوي در آیات متعد

اْ فَاعتزِلُو﴿خداوند در آیۀ . در ارتباط با مسائل جنسی به کار رفته است»فعل نهی«صورت 
يضِ وحاءَ فىِ الْمسالنتح نوهبقْرنَيلَا ترطْهبه مردان فرمان داده که در حالت ) 222/ بقرهال(﴾ي

. ك کنندآمیزش جنسی را تر، ناپاکی همسران
کنایه از ترك آمیزش جنسی با اوست و نیز نزدیک نشدن به ، گیري از همسراعتزال و کناره

دانه بر همین مطلب است که تا دوره ناپاکی زن پایان نیافته بانه و مؤکّاي بسیار مؤدکنایه، همسر
).208ص، 2ج، 1417، طباطبایی(زناشویی خودداري شودۀیا غسل نکرده از رابط
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اتیان. 6- 4
که با حرف » أتی به«و » آمد«در صورتی که به شکل لازم به کار رود به معناي » أتی«فعل 

ي شده و که بدون واسطه متعد» أتََی السّحرَ«و . آیدمی» آورد«ي شده به معناي متعد» باء«
ق خص تعلّبه شيکه فعل متعد» أتاه«به معناي اقدام بر آن کار و ، به آن نوعی کار استمفعولٌ
، آمدن نزد همسر» هأتَى زوجتَ«جملۀ در ، به همین ترتیب. به معنی آمدن نزد اوست، گرفته

).3ص، تابی، فیومی(باشدکنایه و بیانی مؤدبانه از رابطۀ زناشویی با او می

کاربرد قرآنی
صص ، 1369،عبدالباقی(قرآن کریم به کار رفتهبیش از پانصد بار در » اتیان«واژة اتمشتقّ

فَإِذَا تطَهرنَ فَأْتوهن من حيثُ ﴿: کنایه از مسائل جنسی است؛ مانند، ولی در موارد اندکی، )4-11
اللَّه كُمرأَم...ثَكُمرواْ حفَأْت ثٌ لَّكُمرح كُماؤگیري کنارهکه پس از فرمان به) 223-222/ بقرهال(﴾نِس

از طریقى که خدا ، هنگامى که حالت ناپاکی پایان یافت: فرمایدمی، از همسر در حالت ناپاکی
که »فَأتُْواْ حرْثَکُم«و »فأتُْوهنَّ«در »اتیان«در این آیه نیز.با آنها آمیزش کنید، به شما فرمان داده

. استزناشویی ۀاي از رابطمحترمانهۀکنای، ق گرفتهبه همسران تعلّ
/ نملال(: و آیات) 81/ عرافالأ(﴾النساءِدونمنشهوةًالرجالَلَتأْتونَإِنكُم﴿و نیز در آیۀ

گرایی در قوم لوط جنسکنایه از عمل شنیع هم»اتیان«ة ماد) 165/ شعراءال؛92/ عنکبوتال؛ 55
ه در ادبه کاربرد بسیار فراوان این متوجهبا ، بنابراین).184ص، 8ج، 1417، طباطبایی(باشدمی

. اطلاق آن در آیات مذکور کاربردي کنایی و غیر صریح استشودثابت می، غیر مسائل جنسی

مراوده . 7- 4
»و برگزیدن برترنظر افکندن، طلب کردن«به معنى » درو«، »هدراوم«واژة اصلیریشۀ

آمد کردن در وبه معناي رفت » دور«: نویسدراغب می).63ص، 8ج، 1410، فراهیدي(باشدمی
به معنى جستجوى مرتع و ، این واژه در اصل.راه طلب چیزي همراه با نرمی و مداراست

گویند و می» رائد«، کندآب و چراگاه که جلوتر از قافله حرکت میةچراگاه است و به جویند
لب کند و یا طنزاع کنى و قصد کنى آنچه او قصد نمی، مراوده آن است که با دیگرى در اراده

، مفهوم مراوده افزون بر طلبدر).371ص، 1412، راغب(طلبدچیزي را که او نمیکنی
).245ص، تابی، فیومی(اندذکر کردهنیز پافشاري بر درخواست و نیز در صدد نیرنگ بودن را 
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ي درخواست جد«، ات آنو مشتقّ»مراوده«رسد مفهوم به نظر می، چه گذشتبه آنتوجهبا 
از لوازم آن ، طلبدرمانند رفت و آمد و اصرار، و مفاهیم دیگرباشد»آمیزاي مسالمتبا شیوه
، 1360، مصطفوي(دلالت داردنیز بر استمرار و مداومت»مفاعله«وزن ، افزون بر این.هستند

).271ص، 4ج

کاربرد قرآنی
پنج : کار رفته استهشت بار در قرآن کریم به ، تنها از باب مفاعله»مراوده«ةات واژمشتقّ

درخواست زنان خصوصِآلود همسر عزیز مصر و مورد ششم در جویی گناهکامةمورد دربار
یوسفاز سورة 61جنسی نامشروع قوم لوط و مورد دیگر در آیۀۀمصر و مورد هفتم خواست

. که به مفهوم لغوي آن به کار رفته استاست
﴾غَلَّقَت الْأَبواب وقالَت هيت لَك قالَ معاذَ اللَّهيتها عن نفْسِه وبفيهووراودته الَّتي﴿: آیات

﴾ولَقَد راودته عن نفْسِه فَاستعصم﴿؛)26/ یوسف(﴾عن نفْسيقالَ هي راودتني﴿؛)23/ یوسف(
وقالَ نِسوةٌ في الْمدينة ﴿؛)51/ یوسف(﴾ن الصادقينأَنا راودته عن نفْسِه وإِنه لَم﴿؛)32/ یوسف(

فْسِهن نفَتاها ع راوِدزيزِ تالْع أَتراخلاقی همسر عزیز درخواست غیرةدربار)30/ یوسف(﴾ام
) 51/یوسف(﴾قالَ ما خطْبكُن إِذْ راودتن يوسف عن نفْسِه﴿و آیۀ هستند) ع(مصر از یوسف

، 5ج، 1372، طبرسی(دلالت داردیوسفازسوي زنان اشراف مصر از چنین درخواستی نیز بر
).367-354صص

رفت ، طلب و درخواستی است که با مدارا و نرمی در گفتار»مراوده«ران نیز از دیدگاه مفس
کنایه از ، یاتجویی همراه باشد و در این آو آمد و اصرار بر خواسته و نیز نوعی نیرنگ و چاره

، 1407، زمخشري/ 340ص، 5ج، 1372، طبرسی(جویی و آمیزش جنسی استمدرخواست کا
با بیان ، ضمندر).58ص ، 15ج، 1365، صادقی/160ص، 3ج، 1418، بیضاوي/ 455ص، 2ج

انه به بمؤد، زلیخامراودة، )33/ یوسف(﴾غَلَّقَت الْأَبواب وقالَت هيت لَكو﴿گویايمختصر و
آراستن و عرضه ، ها و فراهم ساختن مکانی کاملاً خلوتتصویر کشیده شده است؛ بستن در

اصرار در ، درخواست کامجویی، انگیزکردن خود و دعوت به خویش با گفتار و رفتار وسوسه
آمیز که این ت و نیرنگ براي رسیدن به مقصود از راه مسالمتهمۀبه کار گرفتن هم، طلب

قالَ معاذَ اللَّه إِنه ﴿حقیقت معناي مراوده است و از طرف دیگر با عبارات کوتاه نشانۀامور همه 
انگیز برتحسینمقاومت، محتواولی پر، )33/ یوسف(﴾ربي أَحسن مثْواي إِنه لا يفْلح الظَّالمون
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اف الهی و فرجام گناه به الطتوجهو پناهندگی او به خداوند متعال و) ع(حضرت یوسف
. ترسیم شده است

کنایه از) او بودۀزنی که حضرت یوسف در خان(»بیتهاهو فیالَّتی«توجه اینکه قابل 
تر وکه صریح» إمرأََت الْعزیزِ«جاي تعبیر همسر عزیز مصر است و برتري چنین بیانی به 

دلالت دارد یگاه افراد نیز اشاره داشته واز آن جهت است که به جا، باشدتوانست مختصرتر می
ست و طرف مقابل او هم کسی است که در همان خانه اوخانۀ، کسی است که خانه، آن زن

مراوده و کامجویی را فراهم نموده و از ۀست و این امور زمینکند و تحت فرمان اوزندگی می
؛تر باشده تا سخن پوشدهشدننام آن زن برده ، آنجا که سخن از جانب خداوند بازگو شده

با اسم موصول و ، روازاین. تر استدار بسیار زشتاز طرف زن شوهر، بویژه که دعوت به خود
د به طرفین اشاره شده و نام و عنوان هیچ کدام نیامده استضمیرهاي متعد .

کنایه از درخواست ، است که مراوده در آن) 37/ قمرال(﴾ولَقَد راودوه عن ضيفه﴿، دیگرآیۀ
، پس از این فعلکهیادآور شدباید . اوستمهمانةبارآور قوم لوط از پیامبرشان درجنسی شرم

شود و مفعول با که طلب و درخواست با او مطرح میواسطه به شخصی اشاره داردمفعول بی
، هالبتّ.یابی به او جهت اصلی مراوده استبه فردي اشاره دارد که دست»عن«واسطه حرف 

همسر عزیز مصر با حضرت یوسف به ة مانند مراود؛شودحد میاین دو نقش متّنیز گاهی 
قوم لوط با پیامبرشان براي تحویل ةمانند مراود؛شودد مییی از وي و گاهی متعدجومنظور کام

یابی قبل و مراوده برادران حضرت یوسف با پدرشان به منظور دستۀگرفتن مهمانانش در آی
.)61/ یوسف(﴾أَباهعنهسنراوِدقالُوا﴿وي و بردنش به بیابان در آیۀ به

راوده «اي دارد و تعبیر مفهوم گسترده»مراوده«د که شومیروشن، به آنچه گذشتتوجهبا 
.کنایی داردۀجنب، در مواردي که به درخواست مسائل جنسی نامشروع اطلاق شود»عن نفسه

ملامست. 8- 4
به معناي تماس ظاهري با بدن ، است» لمس«همانند ریشۀ اصلی آن که » ملامست«ژة وا

رسد بین این به نظر می. دلالت داردباشد و نیز گفته شده بر جستجو و طلببویژه با دست می
، دو ناسازگاري نیست زیرا انسان با دست مالیدن به چیزي در پی جستجو و طلب است ـ مثلاً

در. هاي آن استکند به دنبال یافتن صفات و ویژگیاي را لمس میرچههنگام خرید که پا
لمس و ملامسه کنایه از آن ، شوداز آنجا که لمس همسر منتهی به آمیزش جنسی می، ضمن
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هرچند کاربرد این بیان ، )210ص، 6ج، 1414، منظورابن/558ص، تابی، فیومی(آمده است
» لمس«تر از شایع، است و بر مشارکت دلالت دارد» هاعلمف«که مصدر باب » هملامس«کنایی در 

. است

کاربرد قرآنی 
در قرآن کریم پنج بار به کار رفته؛ در سه مورد مفهوم لغوي از آن اراده »لمس«ات مشتقّ

: شده که عبارتند از
؛)8/ جنال(﴾نا السماءَوأَنا لَمس﴿: یابی به آنجستجو کردن آسمان یا دست

؛)7/ نعاملأا(﴾فَلَمسوه بِأَيديهِم﴿: اى از کاغذ با دستصفحهلمس
).13/ حدیدال(﴾فَالْتمسوا نوراً﴿: طلب نورو وججست
: معناي کنایی از آن اراده شده و مربوط به امور جنسی است مانند، در دو مورد دیگرالبتّه

﴿وا ماءً أَوجِدت ساءَ فَلَمالن متسوالاممميیکی از مربوط به که ) 6/ مائدهال، 43/ نساءال(﴾فَت
استبا همسر »ملامست«م است که نبود آب پس از موجبات تیم.
: دو دیدگاه وجود دارد، این واژهدر تفسیر

کنایه »ملامست«، استآور شرمگویی در مسائل جنسی زشت واز آنجا که صراحت) الف
ران ران شیعه و برخی از مفساین دیدگاه مورد پذیرش مفس. باشدمیزناشویی با همسر ۀرابطاز

، مراغی/ 22ص، 5ج، 1417، طباطبایی/ 20ص، 3ج، تابی، طوسی(قرار گرفته استسنّتاهل 
؛)64ص، 6ج، تابی

این دیدگاه را بسیاري از . باشدگونه تماس بدنی با زنان میهر، مقصود از ملامست) ب
2ج، 1418، بیضاوي/ 90ص، 10ج، 1420، فخرالدین رازي(اندپذیرفتهتسنّران اهل مفس ،
).76ص

به موجب ، لبنابر قول او» أَو لامستُم النِّساء«این دو دیدگاه در آن است که جملۀ تفاوت 
تیممم بدل از غسل جنابت و بنا بر قول دو ،اشاره داردم بدل از وضوبه موجب تیم .

زیرا ؛تر استتر و با سیاق کلام سازگارل مناسبرسد قول اوبه نظر می، یهت در آبا دقّ
یابى به آب ى که دستدر شرایط عادراخداى سبحان ابتدا حکم وضو و سپس حکم غسل

ى که دسترسى به آب نیستدر ادامه به بیان حکم شرایط غیر عادوجود دارد بیان کرده و
روند ماند که سیاق وغسل باقى مینموده و بیان بدل ازو بدل از وضو را بیانپردازدمی
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معناي کنایی آن که آمیزش است حمل شود تا بر»أَو لامستُم النِّساء«طبیعی سخن اقتضاء دارد 
ولی اگر بر معناي مطابقی که لمس بدن است حمل شود ؛غسل هم روشن شده باشدازبدل

غسل که عدل آن است بیان نشده استازفقط حکم بدل وضو بیان شده و حکم بدل
).228ص، 5ج، 1417، طباطبایی(

، 1415، عروسی حویزي(ل دلالت دارددي بر دیدگاه اوروایات متعد، سیاقافزون بر قرینۀ 
آمیزش »أَو لامستُم النِّساء«ازمقصود: که فرمود) ع(صادقامامروایت : مانند) 485ص، 1ج

).555ص، 5ج، 1365، کلینی(جنسی است

تماس ومس. 4- 9
اي در کار معناي رساندن دست به چیزي است بدون اینکه فاصلهدر اصل به» سم«واژة 

، تابی، فیومی(.رودبه کار می، ات آن کنایه از ارتباط جنسی بویژه آمیزشاین واژه و مشتقّ. باشد
، رسیدن نعمت: مانند، شودل میي و معنوي را شاماصابت هر امر ماد، یو به طور کلّ) 572ص

).107ص، 11ج، 1360، مصطفوي(.مجازاتوناراحتی، گرفتاري

کاربرد قرآنی 
روابط ةبه کار رفته و فقط هفت مورد درباریات آن در آیات فراوانمشتقّو»سم«ةواژ

. جنسی است
وإِن طَلَّقْتموهن من قَبلِ أَن ﴿؛)236/ بقرهال(﴾تمسوهنإِن طَلَّقْتم النساءَ ما لَم﴿: در آیات

نوهسم237/ بقرهال(﴾ت(؛﴿نوهسملِ أَن تن قَبم نوهمطَلَّقْت ثُم﴾)احکام طلاق )49/ حزابلأا
با بیانی بسیار لطیف و »وهنتمس«پس از ازدواج و قبل از آمیزش جنسی مطرح شده و تعبیر 

طباطبایی(دست زدن به همسر و تماس با او را کنایه از آمیزش جنسی قرار داده است،بانهمؤد ،
).225ص، 11و ج546ص، 1ج، 1415، آلوسی/ 245ص، 2ج، 1417

الَّذين يظاهرونَ من نِسائهِم ثُم يعودونَ لما قالُوا و﴿: شامل آیاتدر مورد چهارم و پنجم
م ةقَبر ريرحافَتاسمتلِ أَنْ يقَب ن...لَم نا فَماسمتلِ أَنْ يقَب ننِ ميتابِعتنِ ميرهش يامفَص جِدي لَم نفَم

آن عبارت است وظهار بیان شدهةارکفّحکم) 4و3/ مجادلهال(﴾يستطع فَإِطْعام ستين مسكيناً
باید قبل از وزه گرفتن و یا غذا دادن به شصت نفر مستمند که از آزاد کردن برده یا دو ماه ر
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گونه که در صورت عدم بدین، به آن اقدام شود، به صورت واجب ترتیبیتماس با همسر 
.شودوظیفه به مورد بعد منتقل می، امکان هر مورد

: دو دیدگاه وجود دارد»ایتماس«ةدر بیان مقصود از واژ
؛)373ص، 9ج، 1372، طبرسی(اره به آمیزش جنسی با همسر دارداین واژه فقط اش) الف
، 29ج، 1420، فخرالدین رازي(جنسی با همسر استۀگونه تماس و رابطمقصود هر) ب

).485ص
بر مجاز و بنا، ارهقبل از پرداخت کفّ، آمیزشجنسی کمتر از حدرابطۀ، اولبر دیدگاه بنا

بر ولی بنا؛این پژوهش خارج استۀل از حیطاقواو بررسی این نقد . م ممنوع استدیدگاه دو
کلام تدر رابطه با آمیزش جنسی استفاده نشده و عفّاز لفظ صریح و خاص، هر دو دیدگاه

. رعایت شده است
: استداشتن فرزند به بشارت دریافتدر هنگام) س(حضرت مریمةدرباردو مورد دیگر

﴿أَن بر يقالَتنيكُونُ لييسسمي لَمو لَدورش؛)47/ عمرانآل(﴾ب
﴿أَن كُونُ لييقالَتنييسسمي لَمو اغُلاميغب أَك لَمو رش20/ مریم(﴾ب.(

.کنایه از داشتن همسر و روابط جنسی است، »مس«ۀاین دو آیه از ریشدر»سنییمس«ۀکلم
مشتقات آن درو»مس«ةبار واژبه کاربرد بیش از پنجاهتوجهبا بنابر آنچه گذشت و

گونه گرفتاريرسیدن هر: مانندـ همسري و مسائل جنسی در قرآن کریممواردي غیر از رابطۀ
، )48/ هود(عذاب، )14/ آل عمران(جراحت، )21/ معارجال(خیرنعمت و، )49/ زمرال(

مفهومی این واژه و کنایی بودن کاربرد آن در روابط وسعتـ) 201/ عرافلأا(شیطانۀوسوس
. آیدجنسی به دست می

نکاح . 4- 10
: بیان شده است»نکاح«ة مفهوم اصلی واژة بارهاي متفاوتی دردیدگاه

نکاح در اصل براى عقد است سپس به طور استعاره در مورد آمیزش به کار رفته) الف
اساس پیمانی مرد و زن بر معناي آن تزویج و هم، به بیان دیگر).823ص، 1412، راغب(

، 12ج، 1360، مصطفوي(استزیستی همه جانبهرات دینی یا عرفی شناخته شده براي هممقرّ
؛)235ص
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أَصل النكاح في كلام العرب : قال الأَزهري«. معناي اصلی آن آمیزش جنسی است) ب
؛)626ص، 2ج، 1414، ابن منظور(»ءيالوط

که از کاربرد واژه نکاح در استه قرار گرفته آنمورد توجري که کمتر قول دیگ) ج
تَناکَحت (درهم تنیدگی درختان ، )نَکحَ النُّعاس عینَه(چیرگی خواب بر دیدگان: مواردي چون

(آمیختگی قطرات باران با خاك ، )الاشَْجارالم طَنَکَحرُ الأَرمفاهیمی شود که استفاده می)ض
، تابی، فیومی(.استمفهوم اصلی نکاح، اختلاطتکیه دادن و غلبه کردن یا انضمام و:مانند
)626ص، 2ج، 1414، ابن منظور/624ص

ات آن براي عقد و پیمان که سبب حلّنکاح و مشتقّةژوا، لبنابر دیدگاه اوۀت رابطی
مزناشویی است و بنابر دیدگاه دو ،وضع شده ولی به نظر ب است براي مسائل جنسی که مسب

که در وضع پیش از آن، رسد در تحلیل معنایی الفاظ عقود و ایقاعات مانند نکاح و طلاقمی
ع کاربرد اینگونه ت در موارد متنولازم است با دقّ، ل شودب تأمبراي معناي سبب یا مسبآنها

به نظر ، روازاین، آوردمفهوم اصلی را به دست ، الفاظ که بسیار فراتر از مورد عقد و ایقاع است
»انضمام و اختلاط«مفهوم ، اشاره شدسومبه موارد کاربرد نکاح که در دیدگاه توجهرسد با می
گاه دو همسر تکیه، زناشوییۀدر ازدواج و رابطتۀ معنایی این واژه باشد و از آنجا کههس

جنسی با ۀد عقد و رابطدر مور»نکاح«ةماد، گیرنددر کنار هم قرار میشوند ویکدیگر می
. همسر به کار رفته است

کاربرد قرآنی
، مواردراکثات آن بیش از بیست بار در قرآن کریم به کار رفته که در و مشتقّ»نکاح«واژة 

لا أَنْ نْ تؤذُوا رسولَ اللَّه وما كانَ لَكُم أَ﴿: آیاتقطعاً به معناي عقد و پیمان ازدواج است مانند
حكنداًتأَب هدعب نم هواج53/ حزابالأ(﴾وا أَز(؛﴿ساءِوالن نم كُمآباؤ كَحوا ما نحكنلا ت﴾)نساءال /

و )221/ هبقرال(﴾يؤمنوايولا تنكحوا الْمشرِكين حت...يؤمنيولا تنكحوا الْمشرِكات حت﴿؛)22
).27/ قصصال؛ 33و 32/ نورال؛ 3/ نساءال(آیاتدرنیز

پس از وفات آن حضرت) (ص(ت نکاح با همسران پیامبربدیهی است مقصود از ممنوعی (
نیز در موارد اندکی .ستآنهاحرمت ازدواج با ، و همسران پدر و افراد مشرك در این آیات

عقد ) 23/ بقرهال(و)3/ نورال(: ران اختلاف نظر دارند که مقصود از نکاح در آیاتی مانندمفس
رسد اگر اطلاق این به نظر می).19ص، 7ج، 1372، طبرسی(ازدواج است یا آمیزش جنسی
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زیرا نکاح در اصل ؛باز کاربردي غیر صریح دارد، م باشدثابت و مسلّ، ه بر آمیزش جنسیماد
. اختلاط استبه معناي انضمام و

دخول. 11- 4
، 1375، طریحی(بر مفهوم ورود و نفوذ دلالت دارد» خروج«واژة در برابر» دخول«واژة 

ین اولکنایه از ، بردنعروسیۀهمسر را به حجل» دخَلَ باِمرأََته«جملۀ و در ) 372ص، 5ج
، 1360، مصطفوي(.رودارتباط زناشویی است ولی غالباً در مورد هر آمیزش حلال به کار می

) 183ص، 3ج

کاربرد قرآنی 
در قرآن کریم بیش از صد و بیست بار به همان مفهوم لغوي به کار »دخول«ةژات وامشتقّ

آل (﴾كُلَّما دخلَ علَيها زكَرِيا الْمحراب﴿: مانندباشديچه در امور محسوس و ماد، رفته است
).2/ نصرال(﴾أَفْواجاًدينِ اللَّهرأَيت الناس يدخلُونَ فيو﴿: مانند، یا در امور معنوي؛)37/ عمران

حجورِكُم من فيوربائبكُم اللاَّتي...حرمت علَيكُم أُمهاتكُم وبناتكُم﴿تنها دو مورد در آیۀ
»دخلتم«واژة ، )23/ نساءال(﴾دخلْتم بِهِن فَإِنْ لَم تكُونوا دخلْتم بِهِن فَلاجناح علَيكُمنِسائكُم اللاَّتي

اند که شمرده شدههایی برهگرو، در این آیه. جنسی مشروع به کار رفته استۀرابطةدربار
، دختران همسري است که علاوه بر عقد شرعیآنهابر مرد حرام است؛ یکی از آنهاازدواج با 

.بستر شده باشدشوهر با وي هم
این است که ، و مدلول مطابقی آناست »تعدیه«براي»دخلَْتُم بهِِنَّ«ۀدر جمل»باء«حرف 

) رتالسنوهملتدخعنى أَي...الجماعِنِعةٌنايكيه(بردید) شخصیاتاق (مکان پوشیده بهراآنها
).248ص، 1ج، 1377، طبرسی/ 49ص، 1ج، 1407، زمخشري(

که مدلول سخن آن است براي مصاحبت و همراهی است و »باء«حرف : اندبرخی نیز گفته
، 1ج، 1415، فیض/ 68ص، 2ج، 1418، بیضاوي(شدیدوارد اتاق خود ، به همراه همسر

نایی از ارتباط جنسی مرد با تعبیر مذکور بیانی بسیار ظریف و ک، بنا بر هر دو دیدگاه) 435ص
. همسر اوست

ران عقیده دارند گروهی از مفس: وجود دارددیدگاه دو ، »دخلَْتُم بهِِنَّ«ر تبیین معناي جملۀ د
، 1ج، 1377، طبرسی(آمیزش نرسدهرچند به حد، همسر استگونه رابطه با مقصود هر
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).435ص، 1ج، 1415، فیض(جمعی دیگر مقصود تنها آمیزش استو به نظر )248ص
این پژوهش است ولی در هر خارج از حیطۀ ، دیدگاهوتعملی و فقهی این تفاةبررسی ثمر

جنسی مشروع ۀگونه رابطکنایی از آمیزش یا هربانه وبیانی بسیار مؤد»دخلْتم بِهِن«، رتصو
ۀاین نکتحاکی از، رفتن با همسر به مکانی پوشیده است، و از آنجا که معناي مطابقی آناست

جنسی با همسر باید پوشیده و در محیطی خصوصی و به دور از انظار ۀتربیتی است که رابط
. دیگران باشد

وطر. 12- 4
وکه انسان آن را قصد) 874ص، 1412، راغب(به معناي حاجت مهم است»رطَو«واژة 

و چون به آن رسید) 446ص، 7ج، 1410، فراهیدي(کندبراي رسیدن به آن تلاش می
).285ص، 5ج، 1414، ابن منظور(»هرَطَقضی و«: گویندمی

کاربرد قرآنی
زيد يفَلَما قَض﴿:به کار رفته استذيلآن هم در آیۀ، تنها دو باررآن کریمدر ق» وطر«واژة 

﴾أَزواجِ أَدعيائهِم إِذا قَضوا منهن وطَراًحرج فيالمؤمنينييكُونَ علَوطَراً زوجناكَها لكَي لامنها 
وى را به نکاح )و او را ترك گفت(کام برگرفت) زن(پس چون زید از آن «: )37/ حزابلأا(

چون آنان را -خواندگانشاندر مورد ازدواج مؤمنان با زنانِ پسر] در آینده[تو درآوردیم تا 
».گناهى نباشد-طلاق گفتند

مندي از رابطۀکنایه از آمیزش و بهره، که به معناي حاجت و نیاز است در این آیه»وطر«
هاي طبیعی زناشویی از نیازچرا که رابطۀ ).315ص، 18ج، 1419، فضل االله(جنسی آمده است

. استمهم و اساسی انسان 

ّ سر. 13- 4
).356ص، 4ج، 1414، ابن منظور(باشدبه معناي آنچه پنهان و پوشیده است می»رّس«واژة 
و خفاءزیرا اقدام به این کار باید در، آیدکنایه از آمیزش جنسی نیز میبه صورت و گاهی 

).404ص، 1412، راغب/ 190ص، 7ج، 1410، فراهیدي(پنهانی باشد



77بررسی بعد زیبا شناختی و نزاهت بیانی قرآن کریم در مسائل جنسی

77
77

77

77
77

کاربرد قرآنی 
ات آن در قرآن کریم در آیات فراوان به همان معناي لغوي به کار رفته وو مشتقّ»سرّ«واژة 

/ نحلال(﴾اجهرفَهو ينفق منه سرا و﴿: مانند؛استقرار گرفته»هعلانی«و »جهر«گاهی در برابر 
75( ،﴿ا ومفَقُوا مأَنا ورس مقْناهزةًرلانِيع﴾)22/ رعدال.(

کنایه ) 23/ هبقرال(﴾لكن لا تواعدوهن سرا إِلاَّ أَنْ تقُولُوا قَولاً معروفاو﴿آیۀدر این واژه تنها 
وفات همسرشان ةست که در عدزنانی اةاین آیه دربار. جنسی یا ازدواج آمده استاز رابطۀ 

روا آنهاخواستگاري صریح و آشکار از ، زده و عزادارندمصیبتآنهاهستند و از آنجا که 
به چنین بانوانی نهی شده است مربوط به مسائل جنسی و ازدواجاز وعدة، روازاین. نیست

. اظهار شود) به طور کنایه(پسندیدهشیوة مگر اینکه به
کنایه از رابطۀ و) 498ص، 1ج، 1415، فیض(دارد»بهمفعولٌ«نقش ) امر پنهانی(»اًسرّ«واژة 

و ) 77ص، 4ج، 1409، موسوي سبزواري/ 358ص، 2ج، 1368، قمی(زناشویی و ازدواج است
ست که این کار نوعاً در خفاء انجام روآن به صورت کنایه در مورد رابطۀ جنسی از آنکاربرد 

»سرّ«شود نیز جنسی میۀت و جواز رابطقد ازدواج نیز که سبب محرمیهر چند به عـ شودمی
).130ص، 1ج، 1377، طبرسی/ 283ص، 1ج، 1407، زمخشري(اطلاق شده است

و مقصود از آیه آن است که »خلوت«به معنی »سراًّ«ةران واژاز دیدگاه برخی از مفس، البتّه
در این ).146ص، 1ج، 1418، بیضاوي(دهیند) زشتی(ةوعدآنهادر پنهان و خلوت به 

مسائل جنسی است و نیز ةپنهانی دربارةکنایه از وعد»تواعدوهن سرالا«ۀجمل، صورت
در این آیه نیز زیبایی تعبیر و ادب قرآنی ، حالبه هر. استهشداري در مورد خلوت با نامحرم 

.گر استجلوه

هاي افعال جنسیکنایی بودن واژه
توان به مباحث گذشته اینگونه میتوجههاي مذکور را با رسد کنایی بودن واژهنظر میبه 

چیرگی و، فرا گرفتن، پوشاندن، فرو افتادن(»یتغشّ«-1: گانهسیزدههايواژه: تبیین کرد
-3؛)جوییمیل به کام، سخنان رکیک و صریح پیرامون مسائل جنسی(»رفث«-2؛)طتسلّ

»مباشرت«-4؛)رسیدن به همسر، جا استرفتن در فضایی که همسر آنقرار گ(»افضاء«
»اتیان«-6؛)نزدیک شدن به همسر(»قرب«-5؛)رساندن پوست بدن به پوست بدن همسر(
طلب همراه با نرمی و پافشاري بر ، آمد کردنرفت و(»مراوده«-7؛)خلوتآمدن نزد او در(
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-9؛)جو و طلبجست، بدن به ویژه با دستتماس ظاهري با(»ملامست«-8؛)درخواست
»تکیه دادن و غلبه (»نکاح«-10؛)اي باشدرساندن دست به چیزي بدون این که فاصله(»مس

»رطَو«-12؛)عروس بردنۀهمسر را به حجل(»دخول«-11؛)کردن یا انضمام و اختلاط
همگی در ) و امر پنهانیخفاء (»سرّ«-13؛)حاجت مهم که براي رسیدن به آن تلاش شود(

مسائل جنسی دلالت زناشویی وۀمات لازم براي رابطمقدبر، آیات مربوط به مسائل جنسی
تطبیق دیدگاه ، به کار رفته است و با این بیان) ملزوم(زناشوییۀدارد ولی کنایه از خود رابط

ذکور بسیار روشن است هاي مبر واژه، ملزوم بودةکه ذکر لازم و اراد»کنایه«ل در تعریف او
اراده ) ملزوم(در کلام ذکر شده و عمل جنسی، دلالت دارد) لازم(ماتمقدزیرا الفاظی که بر

م که ذکر ملزوم و اراده لازم بود از آن جهت تطبیق تعریف کنایه بنابر دیدگاه دواما. شده است
ود شمنتج به عمل جنسی میمنتهی و...لمس و، تماس: مانند، است که گفته شود امور یاد شده

لوازم آن امور به شمار عمل جنسی از آثار و، ورازاینو بودهبخشی از علّت تامه ، و در حقیقت
بر هر دو نتیجه آنکه بنا. گیردصورت می) عمل جنسی(به لازمرود و انتقال ذهنی از ملزوممی

. تبیین استکنایی بودن تعابیر مذکور در مورد افعال جنسی قابل ، دیدگاه

تربیتی نزاهت بیانی قرآن کریمآثار اخلاقی و. 5
، قدرت، اه علمگیتجلّ) کتاب تکوین(همانند جهان آفرینش) کتاب تشریع(قرآن کریم

گر هساختار و اسلوب بیانی آن جلو، احکمت و دیگر اوصاف جمال الهی است که در محتو
قدرت ، ی خویش در کتابشخداوند با تجلّ«:فرمایدمی) ع(علیامامهمانگونه که . شده است

یکی از صفاتی ).387ص، 8ج، 1365، کلینی(».خود را نمایاند بدون آنکه بندگانش او را ببینند
همین ، خداوند است و یکی از مظاهر آن»تاریستّ«، گر استبیانی قرآن جلوهکه در شیوة 

قبیح گویی در آن زشت وصراحتاي در بیان مسائل جنسی است کهتعابیر کنایی و استعاره
ولی ) 53/ حزابالأ(﴾الْحقمنواللَّه لا يستحيي﴿گویی پروا ندارد البته خداوند از حق، باشدمی
امامهمانگونه که . گیري بیانات غیر صریح شده استپوشی و به کارت او موجب پردهاریستّ

و لَكن اللَّه ستير يحب «: فرمود، به آمیزش جنسی»ساءَلامستم النأَو«پس از تفسیر ) ع(صادق
فَلَم رتالسمسونيمسا تمانند ، لذا، پوش است و مستور بودن را دوست داردخداوند پرده: »َكَم

این حدیث دلالت دارد کاربرد تعابیر کنایی ).555ص، 5ج، 1365، کلینی(شما نام نبرده است
سنّتدر منابع اهل . ناشی شده است»ستاّریت خداوند«ت امور جنسی در قرآن کریم از صفدر 
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مانند ، نیز روایاتی به همین مضمون وجود دارد که صفت حیاء و ستر را به خداوند نسبت داده
)334ص، 1ج، 1410، سجستانی(»ريمكَييِعالی حتاللّهإنَّ«: )ص(حدیث سلمان از پیامبر اکرم

وياءَحالْبيح، يرتسإنَّ اللّه تعالی حليم حيِي «: حدیث دیگري از آن حضرت چنین آمدهو در
الستا اغْإذَفَ، رتلَسأحكُدلْفَميستتاین احادیث بیانگر آن است ) 200ص، 1ج، 1348، نسائی(»ر

، ت آراسته گردنداریحیاء و ستّ: مانندها به صفات و اخلاق الهیکه خداوند دوست دارد انسان
»لاقیأخبِقلَّخت«: آمده است) ع(همانطور که در حدیث قدسی خطاب به حضرت داود

رو شایسته است شیوه بیانی قرآن کریم در امور جنسی ازاین.)137ص، 79ج، 1404، مجلسی(
. را در گفتار و رفتار خود الگو قرار دهیم

گیرينتیجه
ي جنسی به هاعورات و فروج که در مورد اندام، ي سوآتهالیل معناشناختی واژهبا تح-1

، نکاح، مس، لمس، مراوده، اتیان، قرب، مباشرت، افضاء، رفث، یهاي تغشّواژهکار رفته و نیز
به اثبات رسید که قرآن کریم ، افعال جنسی به کار رفته استدخول که در مورد و وطر و سرّ

، ت کلام و ادب در گفتار را با بلاغت تامنهایت عفّ، ی خود در طرح مسائل جنسیبیانةدر شیو
از ، العاده مقرون ساخته است و با گزینش الفاظ و عبارات کناییرسایی معنا و زیبایی فوق

. مستهجن و صریح در امور جنسی احتراز نموده است، گونه لفظ قبیحکاربرد هر
که در قرآن کریم استت خداوند اریاهر صفت حیاء و ستّیکی از مظبیانی ةاین شیو-2
مسائل تربیتی ۀی است و شایسته است به عنوان نماد و الگویی مطلوب و آرمانی در حیطمتجلّ

هاي جمعی و مدیران فرهنگی در جوامع ویژه رسانههمگان بتوجهو اخلاقی بیشتر مورد 
پیشگیري شود و بستر مناسبی براي رشد ها در رفتار جنسی اسلامی باشد تا از ناهنجاري

هاي فضائل اخلاقی فراهم گرددت و شکوفایی روز افزون استعدادمعنوی .
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